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Abstract 
Coinciding with the beginning of the revelation of the Holy Quran, the people of Hejaz used to bury 
their daughters alive, but some time after the struggle of the Quran, this culture was eradicated. 
Considering the wisdom of the gradual revelation of the Quran, it seems that this struggle took place 
in the course of revelation based on a specific pattern. "Discovering the dimensions of the wisdom of 
the gradual revelation of the Holy Quran", "The Quran's concern for correcting incorrect behaviors in 
the field of culture" and "The importance of the gradual method in the cultural changes of society" 
require this issue to be examined. The aim of this research is to show how the Holy Quran eradicated 
this anti-human culture by analyzing the verses in the course of revelation. The findings of the study 
show that this struggle was achieved in five steps: First: “Supporting girls buried alive on the Day of 
Judgment without mentioning the perpetrators in Surah Takwīr (Revelation: 7)”, Second: “Indirect 
criticism of the Arabs’ hatred of girls in Surahs Najm, Isrāʾ and Ṣāffāt (Revelation: 23, 50 and 56)”, 
Third: “Direct criticism of the Arabs’ hatred of girls in Surah Zukhruf (Revelation: 64)”, Fourth: 
“Explicit and comprehensive criticism of the culture of burying girls alive in Surah Naḥl (Revelation: 
70)” and Fifth: “Erasing the remnants of the wrong view of girls in Surah Ṭūr” (Revelation: 75)”. The 
analysis of these five steps shows the gradual action of the Holy Quran to eradicate this culture. 
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 15-69 ، صص1141 پاییز و زمستان

        پژوهشی مقاله 
 

 دختران کردن گور به زنده با مبارزه در کریم قرآن فعّال کنشگری

 
     32/11/3141تاریخ دریافت:   حمید نادری قهفرخی

 12/13/1414اریخ پذیرش: ت 

 بوده است. هروز نزد نویسند 8 مقاله برای اصلاح به مدت    

 چکیده
کردند، اما مدتی بعد از مبارزة قرآن، اين فرهنگ گور میدختران خود را زنده بهان حجاز مکريم مردمصادف با آغاز نزول قرآن

 اصخ در سير نزول براساس الگويی اين مبارزه رسدنظر میبهبا توجه به حکيمانه بودن نزول تدريجی قرآن  کن شد.ريشه

 در تنادرس رفتارهای اصلاح اهتمام قرآن به»، «کريمقرآن تدريجی ابعاد حکميانه بودن نزول کشف»باشد. ه صورت گرفت

دف هکند اين مسأله مورد بررسی قرار گيرد. اقتضا می« جامعهدر تحولات فرهنگی  یاهميت روش تدريج»و  «فرهنگ عرصه

کريم چگونه اين فرهنگ ضد انسانی را که قرآن دهد نشانآيات در سير نزول بررسی تحليلی اين پژوهش آن است که با 

 گور شدهحمايت از دختران زنده به»پنج گام محقق شد: اوّل: در  اين مبارزه دهدهای پژوهش نشان میکن کرد. يافتهريشه

های دختران در سوره انتقاد غيرمستقيم از تنفر اعراب از»، دوّم: («7)نزول: عاملان در سورة تکويردر قيامت بدون اشاره به

، («56انتقاد مستقيم به تنفر اعراب از دختران در سورة زخرف )نزول:»، سوّم: («05و 05، 32نجم، اسراء و صافات )نزول:

زدودن بقايای »و پنجم: (« 75دختران در سورة نحل )نزول: کردن گوربه زنده فرهنگ جانبه بهو همه صريح انتقاد»چهارم: 

رهنگ کنی اين فکريم برای ريشهگری تدريجی قرآنتحليل اين پنج گام کنش(«. 70)نزول:« ن در سورة طورنگاه غلط به دخترا

 دهد.را نشان می

 گور کردن دختران، تفسير تنزيلی، مبارزه فرهنگی قرآن، عرب جاهليت.زنده به :واژگان کلیدی
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 طرح مسئله

د؛ شجزيرة عربستان حيات دختران ماية ننگ حساب می براساس گزارش قرآن کريم مصادف با ظهور اسلام در شبه

 چون به و»کردند: داشتند يا آنان را در زير خاک پنهان میبر همين اساس يا دختران را با حالت خواری نگه می

 هددفشار می را گلويش خشم کهحالى در گردد،می سياه صورتش داده شود، بشارت دختر( تولد) آنان از يکى

 واریخ با را او آيا( که است فکر اين در و) شودمى متوارى خود قبيله از شده، داده او به که بدى بشارت بخاطر

دهد اين ( نشان می5)تکوير: « الْمَوْءُودَةُُ»(. همچنين معنای واژه 05-05 )نحل:« کند پنهانش خاک زير در يا دارد نگه

کردند تا آرام آرام از دنيا بروند. آنان نه تنها اين کار را نه اعراب دختران را به صورت زنده در زير خاک دفن می

 . (75ص ش،5250 سباعی،)شمردند دانستند، بلکه آن را جزء کارهای پسنديده میتنها زشت نمی

البته در مورد گسترة جريان اين رفتار بين محققان اختلاف است؛ زيرا از نظر بعضی فقط در برخی قبايل رواج  

 آلوسى، ؛55ص ،0ج م،5575-5577 علی، ؛507ص م،5556 ؛ فروخ،570ص ،53ج ق،5656ابن أبی الحديد، )داشته 

 ؛255ص م،3555 سالم،)بوده است  عيشا ليقبا شتريدر بی ديگر اين پديده برخ، اما به باور (63ص ،2ج م،3555

. فارغ از (02-65ص ش،5255 پيشوايی، ؛25ص ،5ج ق،5630 عسکری، ؛566ص ،53ج تا،بی ابوالفرج اصفهانی،

 یقتودار بوده است که قدری ريشهدهند اين فرهنگ در گسترة شيوع خود بهاين اختلاف، متون تاريخی نشان می

ست که ا یزن کس ني: بهترفتگیمای به فرزند دختر( هيچ اشاره )بدون شدیمزنان سؤال  نيدر مورد بهتر یاز زن

چنين زن در (. هم302ص م،5550 )سليم،پشت سرش داشته باشد  در یدر بغل و پسر یدر شکم، پسر یپسر

انداخت و اگر پسر بود با چه فرزندش دختر بود، آن را در چاله مینشست، چنانهنگام زايمان بر فراز گودالی می

 . (055، ص5ج ش،5273طبرسی، )کرد خوشحالی و رضايت از او مراقبت می

 نشانگر اين است که: نخست، ،های تکوير و نحلکشتن دختران در سورهمبارزه صريح قرآن کريم با پديده 

 ایونهگمخاطبان قرآن در مکه و نواحی اطراف، از اين عمل آگاهی کامل داشتند؛ دوم، ماهيت غير انسانی اين رفتار به

آن کريم راين، قر. بنابشدمی برداشته ميان از بايد قبايل، از کمی تعداد در داشتن جريان صورت در حتی که است

ری های مدنی نيز اثمبارزه کرد، که نه تنها در انتهای دوره نزول، بلکه در سورهای گونهبهبه طور فعال با اين عمل 

شود. از سوی ديگر، با توجه به اينکه خداوند متعال افعال خود را با نهايت اتقان و استواری انجام از آن ديده نمی

ل رود اين تغيير در بستر نزومند است، انتظار میبر و روشفرآيندی زماننيز ها انسان ( و تربيت55دهد )نمل: می

تدريجی قرآن، با استفاده از روشی خاص مديريت شده باشد تا جامعه آن زمان پذيرای حذف اين فرهنگ شود. از 

دختران  نی زنده به گور کردنای توانست پديده ضد انسارو، پرسش بنيادين اين است که قرآن کريم با چه شيوهاين
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ه )کنشگری فعال( با پديده زنده بن آفرين قرآگرانه و تحولال، هدايتکن کند؟ به عبارت ديگر، مواجهه فعّرا ريشه

 کنی آن چگونه تحقق يافت؟گور کردن دختران، با هدف ريشه

( هيچ صحبتی 7سورة تکوير )نزول: دهد خداوند از ابتدای نزول قرآن تا بررسی سير نزول آيات قرآن نشان می

ند. کصورت گذرا در ضمن دو آيه به ابعادی از اين پديده اشاره میکند، در سورة تکوير بهپيرامون اين پديده نمی

صورت مستقيم به ( به75ای از مبارزه مستقيم نيست، اما در اين سوره )نزول: در ادامه تا سورة نحل نيز هيچ نشانه

دهد برای مبارزه و ها نشان میود. بررسی اين دو سوره به همراه ساير قراين موجود در بقية سورهشآن انتقاد می

توان پنج گام اساسی در نظر گرفت. بر همين گری فعّال قرآن در برابر پديده زنده به گور کردن دختران میکنش

شواهد موجود در اين زمينه، دلايل و اساس برای اثبات اين فرضيه، در ادامه در پنج بخش جداگانه ضمن بررسی 

  طور کامل آشکار گردد.کريم بهگيرد تا روش قرآنصورت دقيق مورد بررسی قرار میفلسفة هر گام به

تذکر اين نکته ضروری است که در اين نوشتار برای نشان دادن جايگاه سوره در سير نزول از اين الگو استفاده 

چنين سير و در صورت لزوم در ادامه شماره آيات ذکر خواهد شد. هم« تيب نزولنزول: شماره آيه در تر»شود: می

 متأليف استاد عبدالکري« ميکرقرآن هایسوره یليتنز نامةشناخت»های مورد استناد بر اساس کتاب نزول سوره

الازهر » و« خازن» ،«زرکشی»، «الله معرفتآيت»پور خواهند بود. اين سير نزول با جدول استخراج شده توسط بهجت

 (.65-65ش، ص5256پور، هيچ تفاوتی ندارد )بهجت« مصر

 پیشینه پژوهش

وجود آياتی در قرآن ناظر به زنده به گور کردن دختران، سبب شده است تفاسير متعددی به بررسی ابعاد مختلف 

قوع آن شناختی ول جامعهاين آيات بپردازند. همچنين، تحقيقات مستقلی اين پديده را از نظر گستره شيوع و عل

ش، 5255؛ نصيری و زارعکار، 565-555ش، ص5257؛ ضيايی، 535-552ش، ص5275اند )رضايی، بررسی کرده

دهد که تا کنون هيچ تحقيقی روش قرآن کريم در زمينه مبارزه با ها نشان می(. با اين وجود، بررسی356-557ص

های تغيير و تحول که کشف روش در حالی استاين است.  اين فرهنگ ضدانسانی را مورد واکاوی قرار نداده

کند و هم به مسلمانان در های باطل کمک میکريم در زمينه اصلاح فرهنگقرآنی، هم به تبيين مواجهه فعال قرآن

وبی خبرداری کنند. اين دو نکته بهها برای ايجاد تحول مثبت بهرهرساند تا از اين روشدنيای معاصر ياری می

رت بررسی مبارزه قرآن کريم با پديده زنده به گور کردن دختران برای شناسايی روش اين مبارزه را روشن ضرو

 .سازدمی
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 از دختران زنده به گور شده در قیامت بدون اشاره به عاملان حمایتگام اوّل: . 1

 فرمايد:گور شده در اولين گام میخداوند برای حمايت از دختران زنده به

ُذَنْبٍُقتُِلَتُُْ/ُوَإِذَاُالْمَوْءُودَةُُسُئِلَتُْ»  به» :شود پرسيده شده گور به زنده دختر از کههنگامى و (5-5: تکوير) «بَِِيِ 

  «شد؟ کشته گناه کدامين

 است« وسيلة چيز ديگریسنگينی چيزی به»معنای به« وأد»اسم مفعول از ريشة « الْمَوْءُودَةُ»در اين آيات 

معنای دختری است که زنده زير خاک دفن شده باشد به« موؤدة». بر همين اساس (75، ص5، جق5656 فارس،ابن)

 زمخشری،) مردماند و می؛ زيرا در زير سنگينی خاکِ ريخته شده بر وی می(57، ص5، جق5655 فراهيدی،)

 است. از« مثقلة»معنای به« موؤدة»معنای سنگينی مادی و معنوی و به« وأد»از نظر برخی ديگر  .(552، صم5575

نفسی است که آن را سنگين کنند و بر اساس گمان، او را در زندگی مزاحم و منافی با « موؤدة»رو مراد از اين

، ش5250 مصطفوی،) کند که آن نفس دختر باشد يا فرد ديگریشخصيت خود بدانند. در اين مورد فرقی نمی

دانستند، آنان را زنده در زير د دختر را نامناسب با شأن خود میبر همين اساس چون اعراب وجو (.55، ص52ج

بر خلاف بيشتر لغات عرب که مشترک يا داراى مصاديق « الْمَوْءُودَةُُ»طور قطع هر حال بهکردند. بهخاک دفن می

رسد نظر میبه (.577، ص2، جش5253طالقانی، ) است« گور شدهدختر زنده به»مختلف هستند، فقط به معنای 

گور شده ( برای اولين بار به دختران زنده به7خدای متعال برای شروع مبارزة خود در اين آيات )تکوير، نزول: 

 دهد:کند و چند جهت مهم را مورد توجه قرار میاشاره می

 از دختران زنده به گور شده در کنار حوادث بزرگ شروع قیامت سوال. ذکر 1ـ1

های عظيم پايان اين جهان و آغاز قيامت است. در هم پيچيده در صدد بيان دگرگونیچهارده آية اول سورة تکوير 

كُُو رَِتُْ»شدن خورشيد  ُالشَّمْسُ ُانْكَدَرَتُْفروغ شدن ستارگان )، بی«إِذَا ُالنُّجُومُ الْْبَِالُُ إِذَاوَُها )(، روان شدن کوهوَإِذَا
ُالْعِشَارُُ(، رها شدن شتران باردار )سُيِّ َتُْ ترس؛  خاطر شدت(، کنايه از عدم توجه به اموال با ارزش بهعُطِ لَتُُْوَإِذَا

ُالْوُحُوشُُحُشِرَتُْمحشور شدن حيوانات وحشی ) (572، ص55، جش5273طبرسی،  (، افروخته شدن درياها وَإِذَا

ا اجسام يا جمع شدن هر شخصی ب ، حلول ارواح دروَإِذَاُالن ُّفُوسُُزُوِ جَتُْها )(، جفت شدن جانوَإِذَاُالْبِحَارُُسُجِ رَتُْ)

وَإِذَاُباز شدن پروندة اعمال ) (260،ص5، جش5255پور، بهجتفرد هم صنف خودش يا هر دو مورد با همديگر؛ 
كُُشِطَتُْ(، برداشته شدن آسمان مثل برداشتن پوست از روی گوشت )الصُّحُفُُنُشِرَتُْ ، ش5273برسی، ط؛ وَإِذَاُالسَّمَاءُ

ای ( نمونهتُْوَإِذَاُالْْنََّةُُأزُْلِفَُ( و نزديک شدن بهشت )وَإِذَاُالَْْحِيمُُسُعِ رَتُْهای دوزخ )شدن شعله فروزان (570، ص55ج
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ديگر يا ها با هماز اين حوادث است. هر کدام از اين حوادث به تنهايی عظيم و ترسناک است، اجتماع همة آن

خواهد افزود. خداوند در ميان اين حوادث عظيم وقوع يکی در پی ديگری به مراتب بر اين عظمت و وحشت 

 تهرانی،صادقی) دربارة علت کشته شدن او را هم مطرح کرده است« دختر زنده به گور شده»تکوينی سؤال از 

که گويندة عاقل و آشنا به قواعد محاوره هرگز از کلمات و جملات خود، از آنجائی (.505، ص25، جش5250

زنده »توان ادعا کرد هولناک بودن می (532، صش5257بابايی، )کند، ناسب اراده نمیمعنايی ناهماهنگ و نامت

 در اينجا با دقت زيادی بيان شده است. « دختراندن شگور به

 . ذکر سوال از دختران در سیاق آیات قیامت2ـ1

يادآوری اين حمايت در ميان کند. خداوند حمايت از دختران زنده به گور شده را در سياق آيات قيامت مطرح می

در واقع تهديدی  (56تکوير: ( )عَلِمَتُْنَ فْسٌُمَاُأَحْضَرَتُْآيات قيامت و تصريح بر حاضر شدن همة اعمال در آن روز )

چنين در ادامة اين سوره با ذکر چند قسم تصريح همشود. بندی به اين رفتار و ادامه دادن آن محسوب میبرای پای

(. 30-55از جانب خداوند متعال است، نه از جانب شخصيتی مجنون يا القائات شيطان )تکوير:  شود اين آياتمی

ُالْكُنَّسُِوَالَّيْلُِإِذَاُعَسْعَسَُوَالصُّبْحُِإِذَاُتَ نَ فَّسَُ فَلََُأقُْسِمُُ»ها عبارتند از: اين قسم سوگند به ستارگانى که ؛ «بِِلْْنَُّسُِالْْوََارِ

شوند، و قسم به شب، هنگامى که پشت کند و به آخر رسد و ها پنهان مىکنند و از ديدهگردند، حرکت مىبازمى

ر گوکنند که دفاع از دختران زنده بهرو اين آيات تصريح می(. از اين55-50تکوير: ) به صبح، هنگامى که تنفّس کند

 شده حتمی خواهد بود. 

 شن. ذکر سوال از دختران همراه با لحنی انقلابی و خ7ـ1
 وتاهک هاىانقلابى و خشن، فاصله آهنگی خطابى، لحنی همراه با های مکىسورة تکوير همانند غالب سوره سبک

. اين سبک نقش مهمی در بر هم (335، صش5255؛ کواز، 352، صش5276بلاشر، ) است  شديد دارای تأثير و

رو مطرح شدن های الهی دارد. از اينزدن و به چالش کشيدن عقايد باطل، بيدار کردن فطرت و دعوت به آموزه

تواند اين سنت جاهلی را به چالش بکشد و خوبی میبا اين سبک به گور شده در اين سورهبحث دختران زنده به

 فطرت انسانی مردمان عصر نزول را بيدار کند. 

 «الوئید»جای به« الموءودة». استفاده از کلمه 1ـ1

؛ 552، صم5575 زمخشری،است )« گور شدهدختر زنده به»معنای به« لموءودةا»همانند « الوئيد»در زبان عربی 

(. استفاده از تعبير 663، ص2، ج5656 منظور،؛ ابن57، ص5، جق5655 ،ی؛ فراهيد75، ص5، جق5656 فارس،ابن

خصيت و مضر به ش تواند إشاره به اين نکته باشد که دختر در توهم مردم جاهلی ثقيلمی« الوئيد»جای به« الموءودة»
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مظلوميت « الموءودة»علاوه بر اين اسم مفعول بودن  (.5، ص52، جش5250 مصطفوی،آنان بود، نه در حقيقت امر )

 گذارد.اين دختران را با وضوح بيشتری به نمايش می

 . ذکر سوال از خود دختران بدون اشاره به عاملان5ـ1

ای به عاملان و مسببان، از خود دختر دربارة دليل کشته شدنش سؤال بدون هيچ اشاره« وَإِذَاُالْمَوْءُودَةُُسُئِلَتُْ»در آية 

ی خود گناهشده است. از نظر برخی مفسران اين سؤال در حقيقت توبيخ قاتل است؛ زيرا دختر در جواب به بی

، 55ج ،تابیخطيب،  ؛55، ص25، جق5635رازی، فخر ؛ 576، ص55، جش5273طبرسی، اقرار خواهد کرد )

اين روش برای مجسم کردن اين جنايت بسيار مناسب است. گويی خشم خداوند بر قاتل آن چنان  .(5675ص

، 5، جش5255پور، بهجتنظر کرده و آنان را لايق خطاب ندانسته است )است که از روبرو شدن با آنان صرف

ای در تحريک عواطف انسانی نقش ويژهتواند (. از طرف ديگر بيان اين مسأله از زبان خود دختر بچه می265ص

؛ 352، ص55، جتابی، طوسی)صيغة معلوم( آمده است )« سَأَلَت»صورت به« سئُِلَتْ »ها داشته باشد. در برخی قرائت

. در اين (255، ص5، جق5656؛ سيوطی، 55، ص25، جق5635رازی، فخر ؛ 575، ص55، جش5273، طبرسی

الله يا قاتل خواهد بود. در اين صورت مطالب مورد اشاره دربارة صيغة معلوم خود دختر يا « مسئول عنه»صورت 

 نيز جاری است. 

توانست در همين سوره ضمن همين دو يا آيات ديگری قاتلان راحتی میخواست به: اگر خداوند میبررسی

تقيم صورت مسزخرف هم بهدهد بلکه تا سورة را به صورت صريح توبيخ کند، اما نه تنها چنين کاری انجام نمی

رخورد تری با اين فرهنگ بهای زخرف و نحل با توبيخ بيشتر و صريحکند و در سورهباره اظهار نمیسخنی در اين

رسد بايد اين مسأله را از زاوية تربيتی هم نگاه کرد؛ با اين آيد(. بر همين اساس به نظر میکند )در ادامه میمی

و شايد رکند؛ از اينفطرت انسانی است و بيش از هر چيزی فطرت انسان را درگير می توضيح که زبان قرآن، زبان

کند تا ضمن اشاره به قبح اين فرهنگ ضد انسانی، ای به عاملان اين جريان نمیخداوند در اين آيات هيچ اشاره

توان ادعا کرد سورة رو میاين زمينه را برای مبارزة با آن از طريق بيدار کردن فطرت انسانی عاملان آماده کند. از

گور کردن دختران بدون تمرکز بر ساير مسائل تکوير در اين مبارزه در حکم مطرح کردن پررنگ اصل مسأله زنده به

 اطراف آن است.

 گام دوّم: انتقاد غیرمستقیم به تنفر اعراب از دختران. 2

ما در عين کند، اگور کردن دختران نمیه زنده بهقرآن کريم بعد از سورة تکوير تا سورة نحل هيچ اشارة مستقيمی ب

 کند: حال دو خط مبارزاتی را عليه اين فرهنگ دنبال می
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 های ناظر به شخصیت زن. تقویت ارزش1ـ2

(، ترسيم تداوم 2 /5سطح بودن زن و مرد در آفرينش )ليل، نزول: همهای ناظر به شخصيت زن مثل تقويت ارزش

و ای از ربوبيت (، معرفی زوجيت بين زن و مرد به عنوان جلوه2-5 /50کوثر، نزول: رسالت از طريق يک دختر )

؛ 55 /62فاطر، نزول: ؛ 25 /65يس، نزول: ؛ 65-25 /25قيامت، نزول: ، 65-25 /32خداوند )نجم، نزول: قدرت 

-65/ 52)شوری، نزول: عنوان هدية الهی به والدين ، معرفی دختران به(55/ 52؛ شوری، نزول: 5 /05زمر، نزول: 

بديهی است که اين خط مبارزاتی علاوه بر تقويت جايگاه زن در جامعه، به صورت غيرمستقيم باعث  ( و غيره.05

 شود.تضعيف فرهنگ دخترکشی می

 رمستقیم به تنفر اعراب از دختران. انتقاد غی2ـ2

( به صورت واضح 05و صافات )نزول: ( 05(، اسراء )نزول: 32اين خط مبارزاتی را در سه سورة نجم )نزول: 

ند که ها تمثال خدايانی هستپرست در ظاهر اعتقاد داشتند که بتتوان مشاهده کرد. توضيح اينکه مشرکان بتمی

پردازند. بر اساس ها، به تدبير امور میها واگذار شده است؛ اين خدايان ضمن حلول در اين بتامور عالم به آن

ن خدايان از طايفة جنيان و گروهی از طايفة فرشتگان بودند. مشرکان اعتقاد داشتند سه بتِ اين عقيده برخی از اي

شوند و اموری از ای هستند که دختران خدا محسوب می( تمثال سه فرشته35-55)نجم: « مناة»و « عزّی»، «لات»

(. 55ص ،55ج ش،5255اطبايی، ها تصرف کنند )طبطور مستقل در آنعالم به اين فرشتگان واگذار شده است تا به

بديهی است که بر اساس اين ديدگاه بايد جنس دختر موجود مقدسی باشد؛ زيرا در فرهنگ اين اعراب خداوند 

 مقدس خواهد بود.  دتاًرو هر چيز منسوب به او هم قاعبسيار مقدس است؛ از اين

 بايد که فتگر توان نتيجهلزوماً نمی ند،دانستمی دختران مشرکان اين سه بت را ممکن است گفته شود از اينکه

 و خودپسندی دچار خدا، به اعتقاد مشرکان ضمن رسدبه نظر می زيرا باشد؛ مقدسی هم موجود دختر جنس

رو به مقدس بودن خدا و منسوبان دادند؛ از اينمی ترجيح هم خدا بر را خود خواسته حتی و بودند خودمحوری

توان قداست خداوند و منسوبان به او را در نزد همين اساس با اين استدلال نمیبه او توجه چندانی نداشت. بر 

توان گفت: اولاً: بدون شک خداوند در فرهنگ اين مشرکان وجود مشرکان ثابت کرد. در جواب اين اشکال می

دامه ستيدند؛ ثانياً: در اپردانستند و آنها را میها را هر چند با واسطه مرتبط با خداوند میرو بتمقدسی بود؛ از اين

های متعدد انتخاب پسر برای مشرکان و دختر برای خداوند را غالباً با استفهام شود که خداوند در سورهروشن می

کند. بديهی است که استفهام انکاری در جايی کاربرد دارد که مطلب برای طرف مقابل کاملًا انکاری مطرح می
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ه شود کرو در ادامه روشن مین نوع استفهام خلاف بلاغت کلام است. از اينروشن باشد و گرنه به کارگيری اي

 خداوند با اين شيوه در صدد آن است که يک تناقض اعتقادی مشرکان را آشکار سازد.

 انسانى ارزش نظر از پسر و برای توضيح اين تناقص بايد به اين نکته اشاره کرد که در منطق قرآن نه دختر

هستند، اما با اين وجود خداوند با مطرح  خدا فرزندان نه و پسر دارند و جنسيت دختر ه فرشتگاندارند، ن تفاوتى

( 352، ص5ج ش،5253 يزدی،اعتقاد مُسلَّم مشرکان در مورد فرشتگان و ادارة بحث به صورت جدلی )مصباح کردن

 ش،5276 شيرازی و همکاران،)مکارمکند اثبات می آنان را در مورد دختران به بهترين شکل منطقی و فکری ضعف

شود اگر اعتقاد داريد خداوند برای خود دختران بر اين اساس در اين مجادله به آنان گفته می (.055-050ص ،33ج

 نينچ اگرکنيد؟ گور میرو چرا او را از شدت تنفر زنده بهرا انتخاب کرده، پس دختر موجود خوبی است؛ از اين

 و ظالمانه ناقص،» معنىبه« ضيز(. »33و ناقص است )نجم:  عادلانه غير تقسيمى ؛ اين«قِسْمَةٌُضِيزىُتلِْكَُإِذاُ » باشد:

 (.052ص ق،5653اصفهانی، است )راغب «نامعتدل

ُبِِلْبَنِيَنُوَُاتَََّّذَُمِنَُالْمَلَئِكَةُِإِناثا ُ»فرمايد: چنين خداوند در سورة اسراء میهم ُفَأَصْفاكُمُْرَبُّكُمْ ُإُِأَ ُقَ وًْ  ََ ُُولُو ُلتََ  نَّكُمْ
؟ برگزيده است دخترانى فرشتگان از خود و )برای( کرده شما ويژه را پسران پروردگارتان آيا ؛(65)اسرا:  «عَظِيماُ 

باوريد  دليل سابقة شرک بر اينمنانی که بهؤ. مراد آيه اين است که ای مشرکان و مگوييدمى بزرگى سخن شما يقيناً

يد. دهد، از اين باور غلط دست بکشکه بخواهد به کسی تفضل و عنايتی کند، به او پسر میگامیکه پروردگار هن

آيا درست است صاحب اختيارتان برای شما پسرانی را برگزيند، اما فرشتگانی که به گمان شما دخترند، را برای 

ر گزاری خود پسبرای خدمت انجام امور خود برگزيند؟ اگر به راستی جنس پسر برتر از جنس دختر است، چرا

ای ههای صاحب اختيارتان حکيمانه است، چرا نشان تفضل به شما پسر باشد. اين گفتهانتخاب نکند؟ و اگر گزينش

بر  .(655، ص6ش، ج5255پور، )بهجت رو از اين اعتقادات دست برداريدشما متناقض و غير منطقی است؛ از اين

رة نجم در صدد به چالش کشيدن اعتقاد مشرکان در مورد دختر و نقد نگاه همين اساس اين آيه همانند آيات سو

يان نظر خود را دربارة اين اعتقاد بدر پايان آيه به صورت قاطع قرآن کريم سپس صورت غير مستقيم است. آنان به

پايه با هيچ منطقى سازگار نيست و از چندين جهت بى اين سخن.« گوئيدمى گیبزر شما سخن بسيار» کند:می

نه جسم خداوند  زيرا ؛اعتقاد به وجود فرزند براى خدا اهانت عظيمى به ساحت مقدس او است اولاً: زيرا ؛است

در  ،ستنددانفرزندان دختر خدا مىفرشتگان را  ؛ ثانياً: آناننه عوارض جسمانى دارد، نه نياز به بقاء نسل ،است

تگان الهى اهانتى به مقام فرشدر حقيقت اين عقيده ثالثاً:  رو؛قائل نبودند؛ از اينمنزلت  ترينکمکه براى دختر حالى

https://qhs.isu.ac.ir/


  57                                                                                      نادری قهفرخی                       /  در مبارزه با زنده به گور کردن دختران میفعاّل قرآن کر یکنشگر

 

 رگبسيار عظيم و بز هستند؛ بنابراين اين سخن حداقل از سه جهتمقربان درگاه او جزء که فرمانبران حق و  بود

 ناه و کيفر و بالآخره بزرگ از نظر عرف و عادت خوداست، بزرگ از نظر انحراف از واقعيات، بزرگ از نظر گ

، 53ج ش،5276 )مکارم شيرازی و همکاران، کردکه دختران معصوم را تحقير مى ی، همان عرف و عادتمشرکان

 .(507-565)صافات: شود (. همين انتقادات در سورة صافات نيز مشاهده می537ص

-؛ مکارم03ص ،37ج تا،بی است. )مراغی، افکار و اين عقايد نبود پايهبى برای گواه بهترين عجيب اين تضاد

صورت غيرمستقيم ديدگاه مشرکان ( در اين آيات خداوند به050-056ص ،33ج ش،5276 شيرازی و همکاران،

رسد آماده نبودن ذهن مردم برای انتقاد صريح باعث شده است کشد. به نظر مینسبت به جنس دختر را به نقد می

خداوند در ابتدا با يک سؤال عقل آنان را به تکاپو وادار کند. روشن است که هيچ عقل سليمی تناقض را که 

تمال گردد و در اين کاوش و تکاپو به سه احپذيرد و با نپذيرفتن آن، عقل به دنبال پيدا کردن منشأ تناقض مینمی

بودن دختران و يا باطل بودن هر دو. خداوند در رسد: بطلان دختر بودن فرشتگان، باطل بودن اعتقاد به شوم می

 کند:ها را آماده و در ادامه هر دو طرف تناقض را باطل اعلام میاينجا با طرح اين سؤال ذهن

الف: بطلان دختر بودن فرشتگان. دختر بودن فرشتگان در سورة نجم بيشتر از جهت نبود دليل از جانب 

تُمُوهَاُأنَْ تُمُْوَآَبَِؤكُُُ»گيرد: س مورد انتقاد قرار میپروردگار و پيروی از گمان و هوای نف ُأَسْْاَءٌُسََّْي ْ ُهِيَُإًَِّ َْ ُُإِ مُْمَاُأنَْ زَلَُاللََّّ
ُوَمَاُتََْوَىُالْْنَْ فُسُُ ُالظَّنَّ ُإًَِّ ََ ُيَ تَّبِعُو َْ ُإِ ٍَ ُمِنُْسُلْطاَ ى ان آنها را نامگذارهايى نيستند که شما و پدرانت؛ آنها جز نام«بِِاَ

ايد، خدا هيچ دليلى براى آنها نفرستاده است؛ جز از گمان و آنچه که خوشايند )هواى( نفس بود، پيروى کرده

ُالْمَلَئِكَةَُتَسْمِيَةَُالْْنُثْى»(؛ 32نمايند )نجم: نمى ََ ُبِِلْْخِرةَُِليَُسَمُّو ََ ُالَّذِينًَُُيُ ؤْمِنُو ََّ ُي َُوَُماُلَُُُ/ُإِ َْ ُِِمِنُْعِلْمٍُإِ ًَُّمُْبِ ُإِ ََ تَّبِعُو
ه آن کنند/ و براى آنان بترديد کسانى که به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را به نام دختر نامگذارى مىبی« الظَّنَُّ

(. در سورة اسراء هم با يک استفهام انکاری 35-37)نجم:  کنند)مطلب( هيچ دانشى نيست، جز از گمان پيروى نمى

ََُ»شود: میو يک نقد کلی اين اعتقاد نقد  ُُولُو إِنَّكُمُْلتََ  ُعَظِيماُ أفَأََصْفاكُمُْربَُّكُمُْبِِلْبَنِيَنُوَاتَََّّذَُمِنَُالْمَلَئِكَةُِإِناثاُ  ؛ آيا «ُقَ وًْ 

پروردگارتان شما را به )داشتن( پسران برگزيده و خود از فرشتگان دخترانى برگرفته است؟ قطعاً شما سخنى بزرگ 

ََُا در سورة صافات اين اعتقاد از سه جهتِ تجربی )(. ام65گوييد )اسرا: مى ُشَاهِدُو ُوَهُمْ ُإِنَاثا  ُالْمَلََئِكَةَ نَا ُْ ُخَلَ  (أمَْ
ُمُبِينٌُ(، عقلی )505)صافات:  ٌَ تُمُْصادِقِينَُ( و نقلی )505( )صافات: أمَُْلَكُمُْسُلْطا كُُن ْ َْ ( 507ات: ( )صاففَأْتُواُبِكِتابِكُمُْإِ

البته مبارزة قرآن کريم با دختر دانستن فرشتگان الهی بُعد ديگری هم دارد که در گام پنجم  گيرد.مورد نقد قرار می

 شود.بررسی می
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 «زوجيت بين زن و مرد»ب: بطلان اعتقاد به شوم بودن دختران. در سير نزول برای اولين بار در سورة نجم 

ُالزَّوْجَينُْ»شود: مطرح می ُخَلَقَ ُأنََُِّ ُاُوَ ُوَ ُتُُْنَُُلْْنُثىَُالذَّكَرَ ُإِذَا ُمِنُنُّطْفَةٍ صورت (. اين شيوة بيان به65-25)نجم: « /

در اين آيات خلقت زوجين مذکر و  : خداونداولاًزيرا کشيد؛ را به نقد میمؤنث غيرمستقيم برتری جنس مذکر بر 

 اختلال موجب ديگری بدون يکی و مرد زوج همديگر هستند و وجود : زنثانياًدهد؛ میرا به خود نسبت مؤنث 

صورت زن و مرد به : خلقتثالثاً؛ (25-35ص ش،5253 )بهارزاده،انتظار ديگری است  مورد و اصلی کارکرد در

 (. مِنُنُّطْفَةٍُإِذَاُتُُْنَُ: مادة اولية خلقت اين زوج يک چيز است )رابعاَزوج مظهری از توحيد ربوبی خداوند است؛ 

 فر اعراب از دختران گام سوّم: انتقاد مستقیم به تن. 7

 فرمايد:گور شده در سومين گام میخداوند در ادامه حمايت از دختران زنده به

كُُلَّهَاُ/ُ» ُلَكَفُورٌُمُبِين...وَالَّذِيُخَلَقَُالَْْزْوَاجَ ََ نْسا ُالِْْ ََّ إِ ُُِمِنُْعِبادِهُِجُزْءاُ  لُْقُُبَ نَاتٍُوَُ/ُأَُُ/ُوَُجَعَلُواُلَ ََ َّاُ ُِِ أَصْفَاكُمُْمُِاتَََّّذَ
كَُظِيمٌُ/ُأوََمَُ ُُِمُسْوَدًّاُوَهُوَ ُظَلَُّوَجْهُ رَُأَحَدُهُمُْبِاَُضَرَبَُللِرَّحَْْنُِمَثَلَ  ََيُُّْمُبِيٍنُنُْبِِلْبَنِيَنُ/ُوَإِذَاُبُشِ  ُالِْْصَامُِ لِْيَةُِوَهُوَُِِ ْْ ُا ُيُ نَشَّأُُِِ

ُ/ُوَقاَلُواُلَُ/ُوَجَعَلُواُالْمَلََئِكَةَُالَّذِينَُهُمُْعِبَادُُا ََ َُهُمُْسَتُكْتَبُُشَهَادَتَُمُُْوَيُسْألَُو ُأَشَهِدُواُخَلْ وُْشَاءَُالرَّحَْْنُُمَاُعَبَدْنَاهُمُْلرَّحَْْنُِإِنَاثا 
ََُ ََْرُصُو ُ ُإًَِّ ُهُمْ َْ ُإِ ُعِلْمٍ ُبِذَلِكَُمِنْ ُلَمُْ و / / ... ها را آفريدو همان کسى که همة زوج ؛(35-50و  53زخرف: « )مَا

 عنوان فرزند او( قرار دادند؛ قطعاً انسان کفران کننده آشکارى است)مشرکان( براى خدا از ميان بندگانش جزيى )به

( کهیصورت و )در  آفريند، دخترانى براى خود برگرفته و شما را به داشتن پسران برگزيده است؟آيا از آنچه خدا مى/ 

صورتش ، جنس خدا قرار دادهمژده دهند که شبيه و هم (دخترىچيزی )( يا آمدنبه دن) رایچون يکى از آنان را ب

اند( که در زيور آيا کسى را )شريک خدا قرار داده/  .( پر از اندوه و خشم استوجودشکه )شود در حالىسياه مى

ه بندگان نداشتند کو فرشتگانى را دختران پ/ ( مجادله و بحث بيانش روشن نيست؟ پرورش يافته است و )هنگام

به زودى شهادت آنان / دخترند(؟  آنانحضور داشتند و مشاهده کردند )که  آنانخداى رحمانند؛ آيا در آفرينش 

واست خمى وند( رحمانخدا)و گفتند: اگر /  شود و مورد بازپرسى قرار خواهند گرفتها( نوشته مى)درباره فرشته

 .زنندفقط حدس مىآنان ى بر هيچ دانشى نيست، پرستيديم. ادعايشان متکما آنان را نمى

ديدگاه مشرکان دربارة ادعای وجود فرزند دختر برای خداوند به  (56: نزول) زخرف در اين آيات از سورة

شود. در اين بخش با استفاده از اعتراف مشرکان مکه به نقش انحصاری خداوند متعال در آفرينش نقد کشيده می

های هستی، انسان را های منحصر به فرد پروردگار بر پديدهو بيان برخی از نقش (55-5ف: زخر) ها و زمينآسمان

. قرآن کريم در اين قسمت با مطرح کردن (56-55زخرف: خواند )به مقايسة ميان خدا و شرکای توهمی او فرا می

ن ادعا برای خداوند توجه موضوع فرزند دختر برای خدا با وجود تنفر مشرکان از آن، آنان را به فرومايگی اي
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(. البته 355ش، ص5256پور، )بهجت خواهد خود را با بهانة پيروی از نياکان فريب ندهنددهد و از مشرکان میمی

( و سورة صافات )نزول: 05(، اسراء )نزول: 32های نجم )نزول: تر در سورهعصاره و خط اصلی اين انتقادات پيش

رسد در ادامة اين سير اين آيات از سورة زخرف، علاوه بر تثبيت اين انتقادها، می نظررو به( مطرح شد؛ از اين05

د توان به سه جهت موجوکند. برای اثبات اين ادعا میصورت آشکار مطرح میتنفر مشرکان از جنس دختر را هم به

 در اين آيات اشاره کرد:

 وجیت بین زن و مرد. یادآوری عزت و علم خداوند به مشرکان به عنوان منشأ ز1ـ7

خداوند در ابتدای اين بحث خلقت ازواج را مطرح کرده است. بايد توجه داشت که زوج در ادبيات قرآنی به رابطة 

 ش،5253 شود که غالباً يکی مکمل ديگری و اغلب يکی مذکر و ديگری مؤنث است )بهارزاده،دو شئ گفته می

 کند. بديهی استرابطة تکوينی بين زن و مرد را به آنان يادآوری میرو در ابتدا خداوند دوباره (. از اين25-35ص

که خالق اين زوجيت خداوند خصوص اينبرد؛ بهها را از بين میجويیکه اين يادآوری قسمت زيادی از برتری

كُُلَّهَا»باشد:  در اين فقره معطوف « یالَّذِ» برای توضيح بيشتر اشاره به اين نکته ضروری است که«. وَالَّذِيُخَلَقَُالَْْزْوَاجَ

وَُلئَنُِسَألَْتَ هُمُمَّنُْخَلَقَُالسَّمَاوَاتُِوَُ(: »55، ص5جق، 5650در آيات قبل است )درويش، « الَّذِی»و معطوف عليه آن 
اُوَُجَعَلَُ ُالْعَزيِزُُالْعَلِيمُُ/ُالَّذِىُجَعَلَُلَكُمُُالَْْرْضَُمَهْد  َُهُنَّ ُخَلَ ُُولُنَّ ََُلَكُمُْفِيهَاُسُُُالَْْرْضَُليََ  ُلَّعَلَّكُمُْتََتَْدُو و اگر از آنان ؛ «بُلَ 

مان ه/  ها را آفريدناپذير دانا آن)خداى( شکست: ها و زمين را آفريده است خواهند گفتبپرسى چه کسى آسمان

-5زخرف: « )هدايت شويد بلکه ،هايى آفريدکه زمين را محل آرامش شما قرار داد و براى شما در آن راهکسى

لَقَُالَْْزْوَاجَُُوَالَّذِيُخَُ»در عبارت « الَّذِی»ی است؛ بنابراين کلمه« الْعَزيِزُُالْعَلِيمُُ»صفت برای « الَّذِی»در اين آيات  .(.55
کند که خلقت ازواج ناشی از رو خداوند در اين آيات تصريح مینيز همين نقش را خواهد داشت. از اين« كُلَّهَا

 گونه نقص، کاستی و اشتباهی در آن نيست.پشتوانة آن علم است؛ بنابراين هيچعزتی است که 

 . انتقاد به مشرکان به خاطر دختر دانستن ملائکه2ـ7

ا ههاى خداوند در نظام هستى و نعمتهاى توحيد از طريق برشمردن نشانهبعد از تحکيم پايهخداوند در اين آيات 

ُُِمِنُْعِبادِهُِجُزْءاُ »کشد: ن را به نقد میمشرکاشرک  قبل،و مواهب او در آيات   در اين آيه« زءج»تعبير به «. وَُجَعَلُواُلَ

زيرا هميشه فرزند  (؛55، ص0ق، ج5655)بيضاوی،  شمردندفرشتگان را فرزندان خدا مى آنانگر اين است که بيان

 ة اوليةگردد و هستهم ترکيب مى شود و باجدا مى آنانصورت نطفه از جزئى از وجود پدر و مادر است که به

ئى از را جز زيرا آنان ؛پذيرش عبوديت فرشتگان است ةکنندبيانچنين اين تعبير هم شود.فرزند از آن آغاز مى
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 ينا اين تعبير يک استدلال روشن بر بطلانعلاوه بر اين دو مورد،  کردند.معبودان در مقابل خداوند تصور مى

 ةنتيج و داشته باشد اش اين است که خداوند جزءاگر فرشتگان فرزندان خدا باشند لازمه زيرا ؛اعتقاد مشرکان است

 که دلائل عقلى و نقلى گواه بر بساطت و احديت وجود او است . اين در حالی استآن ترکيب ذات خدا است

از  باطلتفکر براى محکوم کردن اين (. خداوند در ادامه 37-35، ص35جش، 5276)مکارم شيرازی و همکاران، 

دختر را ننگ خود وجود دادند و جنس مرد را بر زن ترجيح مى آنان ؛ زيراکنداستفاده مى مشرکانمسلمات خود 

ََْلُقُُبنَاتٍُوَُأَصْفاكُمُْبِِلْبَنِينَُ» :شمردندمى َّاُ ُِِ ونه آيات مشرکان را با گتر گفته شد که خداوند در اينپيش«. أمَُِاتَََّّذَ

وضيح )در ادامه اين نگاه ت تر استبه پندار شما مقام دختر پائينکند و آن اينکه اگر رو میبزرگ روبهيک تناقص 

خداوند در اين آيات برای تأکيد و تثبيت توبيخ با ضمير دهيد؟ ، چگونه خود را بر خدا ترجيح مىشود(داده می

وَُ» :قبل مشرکان غايب فرض شده بودند ةدر آي اين در حالی است که«. أَصْفاكُمُْ»کند: خطاب از مشرکان ياد می
را نکره « اتبن»همچنين برای نشان دادن نگاه تحقيرآميز مشرکان به دختر و نگاه محترمانه به پسران کلمة «. جَعَلُوا

کريم در ادامه برای بطلان اين اعتقاد (. قرآن55، ص55ج ش،5255را معرفه آورده است )طباطبايی، « بنين»و کلمة 

 کند:مشرکان دو استدلال ديگر هم ارائه می

ََيُُّْمُبِينٍُ» :استدلال اول ُالِْْصَامُِ لِْيَةُِوَهُوَُِِ ْْ ُا ِِ اند( که در زر و داده آيا کسى را )شريک خدا قرار ؛«أوََمَنُْيُ نَشَّأُُ

وط به اين آيه مرباز نظر برخی مفسران  ( مجادله و بحث بيانش روشن نيست؟زيور پرورش يافته است و )هنگام

تيد پرسهايى را میآيا بت فرمايد:ها است، با اين توضيح که خداوند در مقام مذمت مشرکان خطاب به آنان میبت

زر و  هاى خود را باپرستان بتتوانند دليلى براى خود بيان کنند؟ زيرا بتکنند و نمیکه در زر و زيور رشد می

 آيهاين اما از نظر اغلب مفسران  .(75، ص52، جق5650 ؛ آلوسی،55، ص5جش، 5273طبرسی، ) آراستندزيور مى

 نندکطورى که در زيور رشد مىزياد دارند بهة آن که زنان به زيورآلات علاق اول :داردبه دو صفت غالب زنان اشاره 

؛ بيضاوی، 536، ص37جق، 5635رازی، ؛ فخر 55، ص5جش، 5273طبرسی، ؛ 555، ص5، جتاطوسی، بی)

، 53، جق5655؛ مدرسی، 77، ص30، جتا؛ مراغی، بی335، ص30، جتاعاشور، بیابن ؛55، ص0ق، ج5655

که آن دوم .(35-37، ص35جش، 5276مکارم شيرازی و همکاران، ؛ 55، ص55جش، 5255طباطبايی، ؛ 665ص

نمايد و شود و روشنگرى نمىىعاطفى و حياى زن قوى است و در مقام بحث و جدل، به خوبى وارد نمةجنب

 ؛است و نه همة آنانزنان  صفت غالب دو اين رسد از ديدگاه اين گروه،به نظر می کند.مطلب خود را اثبات نمى
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گويند و ميل آنان به زيورها به خوبى سخن حقّ خود را مى ،داراى منطقى قوى و معتدل هستند آنانبرخى از زيرا 

  افراطى نيست.

قرآن،  بر اين باورند که اين توصيف« يُنَشَّؤاُ»ن گروه، برخی ديگر از مفسران با استناد به ظاهر کلمة در مقابل اي

ه شوند کای رشد داده میگونهکند؛ زيرا معمولاً زنان در خلال تربيت اجتماعی خود بهواقعيت خارجی را بيان می

توان اين توصيف را مربوط به حقيقت شخصيت رو نمیشود؛ از اينعناصر ضعف آنان بر عناصر قوت چيره می

طور کلی مستغرق در زينت است و در مخاصمات توانايی دفاع از انسانی زنان دانست و ادعا کرد شخصيت آنان به

کند که زنان توانايی شکوفا کردن استعدادهای فکری و معنوی زيادی را خوبی ثابت میحق را ندارند. اين نکته به

کند؛ زيرا . نگاهی به سير نزول هم اين مطلب را ثابت می(333، ص35جق، 5655الله، فضلرند )همانند مردان دا

های مختلف ( خداوند در کنار مردان، زنان را بدون هيچ تفاوتی در ساحت55برای نمونه در سورة احزاب )نزول: 

ُالْمُسْلِمِيَنُوَُالْمُسْلِماتُِوَُالْمُؤْمِنِيَنُ»کند: ذکر می ََّ وَُالذَّاكِراتُِ ...وَُالْمُؤْمِناتُِإِ كَُثِيّاُ  ْْفِرَة ُوَُوَُالذَّاكِريِنَُاللَََّّ ُاللََُُّّلَمُُْمَ ُأعََدَّ
عَظِيماُ   .(20)احزاب:  «أَجْراُ 

 رود، اما در مورد اشياءموصولی است که برای افراد عالم به کار می« مَنْ: »اولاًدانست در بررسی اين اقوال بايد 

ُ»؛ مانند: (653تا، صشيرازی، بیمدنیتوان آن را استعمال کرد )زلة عالم نيز مینازل من َّنُْيدَْعُواُمِنُْدُوَِ ُِِ وَُمَنُْأَضَلُّ
ُمَنًُُْيَسْتَجِيبُُلَِ ها از جهت لفظی اشکالی ندارد، اما نکتة اساسی اين رو اطلاق آن بر بتاز اين (.0احقاف: ) «اللََِّّ

کند؛ زيرا در آيات قبل راجع به رفتار مشرکان با دختران و در آيات نين چيزی را اقتضاء نمیاست که سياق آيات چ

ی محکم اشود؛ ناديده گرفتن اين سياق اگرچه امکان دارد، اما نيازمند قرينهبعد پيرامون عبادت فرشتگان صحبت می

 رو علاوها اين سياق هماهنگ هستند؛ از اينطور کامل ب: دو قول آخر )از سه قول ارائه شده( بهثانیاًو قوی است. 

توان به هر دو ملتزم شد و يکی را ناظر به واقعيت اجتماع و ، می(065، ص5ج ق،5636ها )مغنيه، بر پذيرش آن

ديگری را ناظر به شخصيت حقيقی زنان دانست. نقطة مشترک اين دو قول آن است که اغلب دختران عصر نزول 

ودند؛ بنابراين خداوند در نقد ديدگاه انتخاب فرشتگان به عنوان دختران خدا بر اين نکته دارای دو صفت مذکور ب

تواند در مقام فرشتگان قرار گيرد، کند که آيا دختری که پرورش و نمو آن در زينت بوده است، میتأکيد می

. البته شايد (665، ص53، جق5655خصوص اينکه در مقام جدال و مخاصمه توانايی دفاع را ندارد؟ )مدرسی، به

کريم نگاه کرد و آن اينکه بعد از توصيف رفتار زشت مشرکان با ای ديگر هم به اين توصيف قرآنبتوان از زوايه

فرمايد: چرا با کسی که هميشه در زينت بوده و در مخامصه توان دفاع از خود جنس دختر، خطاب به آنان می
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است که اين نوع بيان نقش بسيار زيادی در تحريک عواطف انسانی افراد  کنيد؟ روشنگونه رفتار میندارد، اين

 دارد.

الَّذِينَُهُمُْعِبَادُُالرَّحَْْنُِإِنَاثاُ »کردند: فرشتگان را مؤنث تصور می : مشرکاناستدلال دوم کريم ، قرآن«وَجَعَلُواُالْمَلََئِكَةَُ

َُهُمُْ»يد: فرمابرای نقد اين عقيده ابتدا با استفهامی انکاری می ذکر و مؤنث مراه عالم شدن به هرحال به« ؟أَشَهِدُواُخَلْ

 شان رامذکر يا مؤنث بودن اند تارا نديدهو خلقت آنان ملائکه  ،نامشرکبدون شک حس است و  بودن موجودی

ُشَهَا»کند: خاطر اين سخنان بدون علم تهديد میکريم در ادامه آنان را بهقرآن .بدانند ََُأَوَيُسْ دَتَُمُُْسَتُكْتَبُ در «. لُو

ََُْ مَاُلَمُُْبِذَلِكَُمِنُْعِلْمٍُ»داند: نهايت خداوند ريشة اين اعتقاد را حدس و تخمين و دوری از علم می ُ ُهُمُْإًَِّ َْ ََُإِ «. رُصُو

 تر در سورة نجم و صافات به اين عدم علم مشرکان نيز اشاره شد. پيش

 دختر . انتقاد به تنفر مشرکان از جنس7ـ7

ُظَلَُّوَجْهُُُِلُِ وَإِذَاُبُشِ رَُأَحَدُهُمُْبِاَُضَرَبَُ»شود: تنفر مشرکان نسبت به جنس دختر در اين آيه به نقد کشيده می لرَّحَْْنُِمَثَلَ 
كَُظِيمٌُ وَهُوَ ( 355ص، 0، جق5656 ابن فارس،) جنس بودن دو چيزمعناى نظير و همبه« مَثَل»در اين آيه کلمة «. مُسْوَدًّاُ

« کظم(. »705ق، ص5653اصفهانی راغب)ديگر گرفتن است  به معناى چيزی را مجانس چيز« چيزىمثل زدن »و 

 ه معنایب« کظُُوم»و « راه نفسش گرفت» يعنی« اخذ بکظمه»است؛ بر همين اساس  «مجراى تنفّس» معنایدر لغت به

 )راغب (فلانٌ: نفسش بند آمد و ساکت شد کظُِمَ) شودبستن و حبس نفس است که از آن به سکوت تعبير می

حبس و نگهدارى غيظ در سينه است »به معنای  «کظم» (. همچنين از نظر برخی محققان753ص ،ق5653اصفهانی، 

کظمت » . در زبان عربیاستآن  مشک پس از پر شدن هبستن دهان «کظم»اصل  ؛ زيرا«واسطه عفو باشد يا نهه خواه ب

ود که شزمانی به کار برده می« فلان کظيم و مکظوم» و عبارت« شک را پس از پر کردن بستمم هدهان»يعنى « القربة

، 5ج، ش5275؛ قرشی، 520، ص3جش، 5273)طبرسی،  پر از غصّه يا پر از خشم باشد و انتقام نگيرد فردی

 .(552ص

دادند که صاحب دختر شده، با اينکه مىگونه معنا کرد: وقتى به يکى از آنان مژده توان آيه را اينبنابراين می

که ىشد، در حالاش از اندوه سياه مى، چهره«مَاُضَرَبَُللِرَّحَْْنُِمَثَلَ ُ»دانست جنس خدا مىهمين دختر را شبيه و هم

شمرد. اين آيه دلش مملو از اندوه و خشم بود، چون نه تنها دختردارى را دوست نداشت، بلکه آن را ننگ هم می

شود خداوند در اين آيه گونه که ملاحظه میتواند ميزان نفرت مشرکان از دختر را نشان دهد. همانهايی میبه تن

کشد تا هم تناقض اعتقاد آنان روشن شود در ضمن نقد عقيده مشرکان، رفتار آنان دربارة دختران را به تصوير می
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ر اين تر کردن زشتی اين سيره، دد برای برجستهو هم رفتار ناشايستة آنان به صورت برجسته آشکار شود. خداون

که در آية قبل با ضمير خطاب از آنان ياد اين در حالی است«. أَحَدُهُمْ»کند: آيه از مشرکان با ضمير غائب ياد می

 (.55، ص55ج ش،5255طباطبايی، )« وَأَصْفَاكُمُْبِِلْبَنِينَُ»کرده بود: 

 به فرهنگ مشرکان در زنده به گور کردن دخترانم چهارم: انتقاد صریح و همه جانبه اگ. 1

 فرمايد:جانبه از فرهنگ مشرکان در مورد دختران در چهارمين گام میخداوند برای انتقاد صريح و همه

رَُأَحَدُهُمُْبِِلْْنُْ ثَىُظَلَُّوَُ» ُ/ُوَإِذَاُبُشِ  ََ ُُِوَلَمُُْمَاُيَشْتَهُو ُالْبَنَاتُِسُبْحَانَ ُللََِِّّ ََ َُوْمُِجُْوَيََْعَلُو كَُظِيمٌُ/ُيَ تَوَارَىُمِنَُالْ ُُِمُسْوَدًّاُوَهُوَ هُ
ََُ/ُللَِّذِينًََُُ مَاُيََْكُمُو ُسَاءَُ اَبُِأًََ ُالتُُّّ ِِ ُُِ ُأمَُْيدَُسُّ عَلَىُهُوٍَ ُُِ ُِِأيَُُْسِكُ ُالْمَثَلُُمِنُْسُوءُِمَاُبُشِ رَُبِ ََُبِِلَْْخِرةَُِمَثَلُُالسَّوْءُِوَللََِِّّ ُيُ ؤْمِنُو

ُُالنَّاسَُبِظلُْمِهِمُْمَاُتَ رََ ُعَلَيْهَاُمِنُْدَابَّةٍُوَلَُالَُْْ َْْكِيمُُ/ُوَلَوُْيُ ؤَاخِذُُاللََّّ ُأَجَلٍُمُسَمًّىُفَِِذَاُجَاءَُأَجَلُهُمُْكُِعْلَىُوَهُوَُالْعَزيِزُُا ََ رُهُمُْإِ نُْيُ ؤَخِ 
ََُ ُ/ُوَيََْعَلُو ََ دِمُو ُْ ُيَسْتَ ُسَاعَة ُوًََ ََ ُيَسْتَأْخِرُو ُلًََُُُ ََّ ُوَتَصِفُُألَْسِنَتُهُمُُالْكَذِبَُأَ ََ ُمَاُيَكْرَهُو مُُْللََِِّّ ُلَمُُُالنَّارَُوَأنََّّ ََّ ُجَرَمَُأَ ُْْسْنًََُ مُُا

ََُ )پسران( منزه است خداوند و براى خودشان آنچه  ،دهندرا براى خدا قرار مىن و دخترا؛ (52-07: نحل)« مُفْرَطُو

 ،گرددمی سياه صورتش داده شود، بشارت دختر( تولد) آنان از يکى چون به / و (دهندمىقرار )را که ميل دارند 

 ودشمى متوارى خود قبيله از شده، داده او به که بدى بشارت بخاطر/  دهدفشار می را گلويش خشم کهحالى در

کسانى  براى/  کنندبد قضاوتى مى .کند پنهانش خاک زير در يا دارد نگه خواری با را او آيا( که است فکر اين در و)

 است مقتدر غالب و با حکمت وآورند صفات زشت و براى خداوند صفات والا است و اکه به آخرت ايمان نمى

گذاشت باقى نمى (زمين) آناى را بر روى کرد هيچ جنبندهخاطر ظلمشان مؤاخذه مىو اگر خداوند مردم را به/ 

ى هم توانند ساعتکنند و نمىپس چون مدتشان سرآيد ساعتى تأخير نمى ،دهدمى را تا مدتى معين مهلت لی آنانو

وصيف هايشان به دروغ تدهند و زبانپسندند )فرزند دختر را( براى خدا قرار مىو آنچه را که خود نمى/  پيش بيفتند

ه آتش است و )در ورود ب آنانبراى  قطعاً (اگر آخرتى باشد اهل بهشتيم) آنان است برایکند که عاقبت نيک مى

 آن( پيشگام خواهند بود.

( و زخرف 05( صافات )نزول: 05(، اسراء )نزول: 32(، نجم )نزول: 7هايی مثل تکوير )نزول: تر در سورهپيش

( نگاه و رفتار ناشايستة اعراب نسبت به دختران به صورت مستقيم يا غير مستقيم به نقد کشيده شد. در 56)نزول: 

دهد تر ادامه میتر و واضحتر، دقيقاين روند را به صورت کامل (75:نزول خداوند در سورة نحل )نزول ادامة سير

توان به چند جهت ذيل اشاره کرد که کند. برای اثبات اين ادعا میو مطالب قبلی را با ادبيات جديدی مطرح می

 گور کردن دختران دارند:نقش موثری در مبارزه با فرهنگ زنده به
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 . انتقاد به مشرکان به خاطر انتخاب دختران برای خدا و پسران برای خودشان1ـ1

ََُ»در اين سوره انتقاد به مشرکان با عبارت  ُُِوَلَمُُْمَاُيَشْتَ هُو ُالْبَ نَاتُِسُبْحَانَ ََُللََِِّّ شود. با توجه به سياق شروع می «وَيََْعَلُو

ََُوَلَمُُْمَاُيَشُْ»رسد فقرة اين آيه به نظر می ُالْبَ نَاتُِ»ة جمل بر «تَ هُو ُلَمُُْ: »استن آيه چنيو تقدير  عطف شده« للََِِّّ ََ وَيََْعَلُو
ََُ ُيَشْتَ هُو بر همين اساس از تقابل  .(375، ص53جش، 5255؛ طباطبايی،553، ص3، جق5657)زمخشری، « مَا

ريشه و  :ثانياً؛ پسران خواهد بود« مَا يَشْتهَُونَ» اق: مصداولاًکه توان برداشت به خوبی می« مَا يَشْتهَُونَ»با « الْبَنَاتِ»

منشأ برتری پسران نسبت به دختران در نگاه مشرکان چيزی جز ميل و شهوت آنان نبود و هيچ برهان يا دليل 

 نديدندپسبراى خدا مى ،پسنديدندبراى خود نمى مشرکان، آنچه را :ثالثاًنداشت؛ محکمی در ورای اين اعتقاد وجود 

مَُ»شود: طور صريح در ادامة آيات مطرح میدانستند(. اين نکته بهملائکه را دختران خدا می )و ََُللََُِّّ ََُوَيََْعَلُو «. اُيَكْرَهُو

ُُِ»خداوند در اين آيات، با عبارت  ُالْبَ نَاتُِ»بعد از فقرة « سُبْحَانَ ُللََِِّّ ََ ور کامل آشکار بطلان اين نگاه را به ط« وَيََْعَلُو

. (357، ص55ج ش،5276)مکارم شيرازی و همکاران،  آلايش جسمانى پاک است؛ زيرا خداوند از هر گونه کندمی

ََُ»نکتة قابل ذکر ديگر اينکه اگر کسی اشکال کند که عطف جملة  از لحاظ ادبی « لْبَ نَاتُِا للََُِّّ» جملة بر «وَلَمُُْمَاُيَشْتَ هُو

ََُ»و بايد  (657، ص7، جق5650)آلوسی،  صحيح نيست رفت ه در نظر گيرا به عنوان جملة استيناف« وَلَمُُْمَاُيَشْتَ هُو

نظر عقلاء  : ازاولاَ، در اين صورت باز مطالب گذشته قابل برداشت است؛ زيرا (235، ص0جق، 5650)درويش، 

رو اين دو جمله بايد در کنار هم قرار دادن دو جمله که هيچ ارتباطی با هم ندارند، در يک کلام قبيح است؛ از اين

ُمَاُيَكُْ»در انتهای همين قسمت به طور صريح در آيه  :ثانياً؛ از جهاتی با هم در ارتباط باشند ََُللََِِّّ ََُوَيََْعَلُو به اين « رَهُو

 مطالب اشاره شده است.

 العمل مشرکان در مقابل شنیدن خبر تولد دختر. انتقاد به عکس2ـ1

 و»( به تنفر مشرکان از فرزند دختر بدون استفاده از کلمة دختر اشاره کرد: 56خداوند در سورة زخرف )نزول: 

صورتش ، جنس خدا قرار دادهمژده دهند که شبيه و هم (دخترىچيزی )( به دنيا آمدن) رایچون يکى از آنان را ب

ه بر تکرار همين ( علاو75در سورة نحل )نزول: .« ( پر از اندوه و خشم استوجودشکه )شود در حالىسياه مى

ُُِبِِلُُْْ وَإِذَاُبُشِ رَُأَحَدُهُمُْ»کند: تر، به رفتار عملی آنان در برابر دختر هم اشاره میمطلب به صورت واضح نْ ثَىُظَلَُّوَجْهُ
ُأمَُْ عَلَىُهُوٍَ ُُِ ُِِأيَُُْسِكُ رَُبِ َُوْمُِمِنُْسُوءُِمَاُبُشِ  كَُظِيمٌُ/ُيَ تَ وَارَىُمِنَُالْ ُمُسْوَدًّاُوَهُوَ ََُيدَُسُُُِِِّ مَاُيََْكُمُو ُسَاءَُ اَبُِأًََ بر اساس «. ُالتُُّّ

 دانست که به محض شنيدن خبر تولد فرزند دختر؛ قدری داشتن دختر را ننگ میاين دو آيه يک فرد مشرک به
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، الله)فضل است؛ حزن و شرمندگى ميان قومسياه شدن صورت کنايه از شدت  شد؛صورتش سياه می :اولاً

 (؛367، ص52جق، 5655

كَُظِيمٌُ»کرد: برد و چيزی ابزار نمیدر عين اين شرمندگی و ناراحتی، خشم خود را فرو می :ثانياً  . کمی «وَهُوَ

تواند اوج ناراحتی مشرکان را از دختر بودن فرزند گذشت. به کارگيری اين واژه به خوبی می« کظم»تر معنای پيش

؛ کردندشدند و از طرف ديگر ناراحتی خود را برای کسی ابراز نمیيک طرف ناراحت میخود بيان کند؛ زيرا از 

رو برای تسکين درد خود از مردم شد ديگران هم وی را سرزنش کنند؛ از اينگويا اين ابراز نارحتی موجب می

َُوْمُِ»کرد: پنهان می  ؛ «يَ تَ وَارَىُمِنَُالْ

آيا » طور دائم در اين فکر بود کهبهبلکه او  فت،ياز هم، موضوع خاتمه نمىباگيری از مردم، از کناره : بعدثالثاً

در همين راستا خداوند «. اين ننگ را بر خود بپذيرد و دختر را نگهدارد و يا آن را زنده در زير خاک پنهان سازد

 آنان بدانيد»فرمايد: می کند ومندانه را محکوم میطور صريح اين منش و رفتار شقاوتنيز در انتهای همين آيه به

 «.کنندمیحکم زشت و بدى 

 . نقش عدم ایمان به آخرت در بروز نگاه ظالمانه به جنس دختر7ـ1

( اشاره شد که 56( و زخرف )نزول: 05(، صافات )نزول: 05(، اسراء )نزول: 32های نجم )نزول: تر در سورهپيش

طلی است که در افکار و رفتار مشرکان صدر اسلام مشاهده مؤنث دانستن ملائکه و تنفر از جنس دختر اعتقاد با

ُمَثَلُُ»کند: شود. خداوند در سورة نحل ريشة اين اعتقادات را بيان میمی ُبِِلَْْخِرةَِ ََ ُيُ ؤْمِنُو ًَُ ُالْمَثَلُُا للَِّذِينَ ُوَللََِِّّ لسَّوْءِ
َْْكِيمُُ ُا ؛ 705ص، ق5653اصفهانی، )راغبمعنای وصف است به« مَثَل»(. در اين آيه 55)نحل: « الَْْعْلَىُوَهُوَُالْعَزيِزُ

گونه خواهد بود: چرا هنگام شنيدن خبر رو مراد آيه با توجه به سياق ايناز اين (؛256، ص5ج، تاطوسی، بی

شويد به نحوی که گويا نفس شما بند آمده است، اما در عين حال همين دختر را به دختردار شدن خود سياه می

 شدن نجانشي برای فرزند به های زشت از قبيل نيازدهيد. اين در حالی است که توصيف و ويژگینسبت میخدا 

 ،آلوسی) ننگ از فرار برای دختران کردن گور به زنده شدن، نيرومند برای پسران دادن برتری پدران، جای به

( فقط مربوط به 055ص ،5ش، ج5273خاطر تولد دختر )طبرسی، روسياهی و ناراحتی به ،(655ص ،7ج ق،5650

«. َْْكِيمُُوَهُوَُالْعَزيِزُُا»ترين صفات و توصيفات از آن خداوند است: کسانی است که به آخرت ايمان ندارند، اما عالی

شود خداوند در اين آيه ريشة همة رفتارهای ناپسند مشرکان در برابر دختران را در عدم گونه که ملاحظه میهمان

کند. تحليل اين مطلب هم چندان پيچيده نيست؛ زيرا اعتقاد به معاد و يادآوری آن نقش آخرت معرفی می ايمان به
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ور گمهمی در بازدارندگی انسان از گناهان و رفتارهای زشت )از قبيل نسبت دادن امور ناروا به خداوند و زنده به

رسد با انکار معاد خاصيت و اثرى نظر میهکردن دختران( دارد و در حقيقت ضامن اجرای دستورات دين است. ب

 ايی،طباطب)ماند، هر چند منکر معاد وحدانيت خداوند و ساير معارف حق را قبول داشته باشد براى دين باقى نمى

 . (65-65ص ،52ج ش،5255

 . تصریح به ظالمانه رفتار مشرکان در برابر جنس دختر1ـ1

ُُ» ةآي ُأَجَلٍُمُسَمًّىوَلَوُْيُ ؤَاخِذُُاللََّّ ََ هَاُمِنُْدَابَّةٍُوَلَكِنُْيُ ؤَخِ رُهُمُْإِ در مقام بيان لطف و ( 55)نحل:  «النَّاسَُبِظلُْمِهِمُْمَاُتَ رََ ُعَلَي ْ

 کندروشن می . در اين آيه به صورت کلی خداوند(550، ص5جتا، )جعفری، بی عنايت خداوند بر بندگان است

هيچ و بر روى زمين  شدندنابود مى آنانکرد، همة رفتار مى با آنانمردم لمانة ظاکه اگر خداوند مطابق اعمال 

ه را بشان دهد و عذابمهلت مى یزمان خاصّتا به آنان  بلکه ،کنداما خداوند چنين نمى ماند؛اى باقى نمىجنبنده

در  اين آيه شود.پس نمىيک لحظه پيش و حتی عذاب اين معيّن فرا رسد،  ی که اين وقتاندازد و زمانتأخير مى

ردازد؛ پميان آياتی است که به نقد نگاه و رفتار مشرکان نسبت به فرزندان دختر و نسبت دادن دختران به خدا می

رو قطعاً يکی از مصاديق ظلم مورد اشاره در آيه، اين نگاه و رفتار خواهد بود؛ بنابراين خداوند در اين آيات از اين

ظر : برای اين ظلم عذاب سنگينی در نثانیاًکند؛ شرکان نسبت به جنس مؤنث را ظلم معرفی می: نگاه و رفتار ماولاً

 گير آنان نشده است.خاطر لطف خداوند فعلاً دامنگيرد که فقط بهمی

 دهی مشرکان در نگاه ظالمانه به جنس دختر. تبیین جایگاه خودفریب5ـ1

پسندند و آنچه را که خود نمى»کشد: رفتار مشرکان را به نقد میای ديگر خداوند در انتهای اين آيات از زاويه

 .برای آنان استکند که عاقبت نيک هايشان به دروغ توصيف مىدهند و زبانرا براى خدا قرار مى ()فرزند دختر

ه تناقض (. خداوند در اين آي53)نحل: « آتش است و )در ورود به آن( پيشگام و مقدم خواهند بود آنانبراى  قطعاً

کشد. نکتة قابل توجه اينکه با وجود اين اعتقاد باطل تری به رخ آنان میموجود در رفتار اعراب را به شکل واضح

کند که هايشان به دروغ توصيف مىو زبان»در انتظار آنان است: نيک و پاداش خير  تصورشان اين است که عاقبتی

ه با اين اعمال و رفتار چيزی جز آتش در انتظار آنان نخواهد اين در حالی است ک« برای آنان است.عاقبت نيک 

 بود.

شود که آيا امکان دارد انسان دروغى بگويد و در ادامه خودش از آن تأثير بگيرد در اينجا اين سوال مطرح می

اهى گشناسى است؛ زيرا و حتی به آن مغرور شود؟ در جواب بايد گفت: مساله فريب وجدان از مسائل مسلم روان

کند. برخی افراد آيد و چهره حقيقت را در نظر وجدان دگرگون مىدستگاه فکر انسان در پى اغفال وجدان برمى
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وردن دست آآلوده به گناهان بزرگى مانند قتل و سرقت با اين که به زشتى اعمال خود واقف هستند، اما براى به

ها را وه دهند. علاوه بر اين ممکن است اينگونه دروغکوشند قربانيان را مستحق اين اعمال جلآرامش کاذب، مى

های آينده به صورت عقيده مسلمی در آمده باشد )مکارم های گذشته رواج داده باشند و به تدريج برای نسلنسل

 (.657-655، ص3ش، ج5276شيرازی و همکاران، 

تر و در قبل را با بيانی صريحشود خداوند در اين آيات همة مطالب اشاره شده گونه که ملاحظه میهمان

 گور کردن دختران بيان کرده است.تر برای يک مبارزه همه جانبه با سنت زنده بهشفاف

 گام پنجم: مبارزة نهایی برای زدودن بقایای نگاه غلط به دختران. 5

مايت از ( ضمن ح70تا انتهای سورة طور )نزول:  35خداوند برای حمايت و دلداری پيامبر اکرم)ص( در آيات 

 کند. خداوند درهای مکذبان ارائه میآن حضرت، نکاتی را جهت راهبری ايشان برای گذر از فضای سنگين تهمت

 خاطردهد، گويا بهکند و به هيچ کدام از آنها جوابی نمیاين قسمت سؤالات را به صورت پی در پی مطرح می

يا  اندهيچ آفريده شدهاز يا »اين سؤالات عبارتند از:  هايی ازوضوح زياد نيازی به ذکر جواب آنها نيست. نمونه

د آيا خزاين پروردگارت نز»، «اند؟ بلکه جوياى يقين نيستندها و زمين را آفريدهآيا آسمان»، «خود خالق خويشند؟

-20: طور)« شنوند؟وسيله آن اسرار وحى را مىهآيا نردبانى دارند و ب»و « ست؟ يا بر همة عالم سيطره دارند؟ان اآن

25)  

در همين راستا در يکی از اين آيات اعتقاد نابخردانة مشرکان مبنی بر فرزند داشتن خدا و پسر داشتن اين 

ََُ»شود: مشرکان مطرح می ُالْبَ نُو ُُِالْبَ نَاتُُوَُلَكُمُ ُلَ « يا سهم خدا دختران و سهم شما پسران است؟آ (:25)طور:  أمَْ

 ینوعدهد. از نظر برخی مفسران اين آيه در حقيقت بقية سؤالات جواب نمیخداوند اين سؤال را هم همانند 

براى خداوند داشتن فرزند را تجويز  :اولاًزيرا است؛  مشرکان و روشن کردن اوج جهالت آنانتحقير نسبت به عقل 

هتر پسر از دختر ب انآن نظرهاند که خداوند براى خود دختر انتخاب کرده است، با اينکه بمدعى شده :ثانیاً؛ نموده

نکتة  .(500، ص0، جق5655؛ بيضاوی، 655، ص5، جتاطوسی، بی ؛ نيز:300، ص5جش، 5273)طبرسی،  است

ُُُ»کند: که خداوند در اين قسمت از سورة طور به مشرکان با ضمير غايب اشاره میقابل ذکر ديگر اين ُخَلَ واُأمَْ
ُفِيُِِالسَّماواتُِوَُالَْْرْضَُبلًَُُْيوُقِنُوُ ََ ُلَمُُْسُلَّمٌُيَسْتَمِعُو ُ/ُأمَْ ََ ُعِنْدَهُمُْخَزائنُُِربَِ كَُأمَُْهُمُُالْمُصَيْطِرُو ُ/ُأمَْ مُسْتَمِعُهُمُْ ُفَ لْيَأْتََُِ

ََُ َُلُو ْْرَمٍُمُثْ  فَ هُمُْمِنُْمَ ُ/ُأمَُْتَسْئَ لُهُمُْأَجْراُ  ََ ُُِالْبَناتُُوَُلَكُمُُالْبَ نُو ُمُبِيٍنُ/ُأمَُْلَ ٍَ ُُِالْبَناتُُ»اما در آية  (65-25)طور:  «بِسُلْطا أمَُْلَ
ََُ مورد خطاب « کُم»برای تشديد انکار و توبيخ بيشتر آنان را به صورت مستقيم و با ضمير مخاطب « وَُلَكُمُُالْبَ نُو
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اعتباری و ( توجه به اين نکته بی56، ص37جتا، عاشور، بی؛ ابن25، ص56جق، 5650آلوسی، ) دهد.قرار می

 کند. سفاهت اين اعتقاد را بيش از پيش روشن می

رسد وجه تکرار اين تناقض اعتقادی مشرکان با وجود مبارزات صريح قرآن در سير نزول اين است به نظر می

که خداوند قصد دارد با اين يادآوری کوتاه رسوبات احتمالی باقيمانده از اين تفکر را به طور کامل پاک کند تا 

در  ممکن است، نروندطور کامل از بين به و عقايد باطلافکار  فکر مجددا وارد جامعة نشود؛ زيرا اگرگاه اين تهيچ

ظهور رد )اسرائيل پيدا کپرستی بنیگوساله توان در جرياننمونة واقعی آن را میشوند. ن نمايا ایقالب تازه درآينده 

و »: به خوبی گويای مطلب استز اين واقعه . گزارش قرآن کريم ا(خدای حضرت موسی)ع( در قالب گوساله

اى پديد آورد که صدايى همچون صداى گوساله داشت و )به يکديگر( گفتند: ی گوسالهبراى آنان مجسّمه )سامری(

دو جريان فکری با  گوساله،اين  پيدايشاسرائيل تا قبل از بنی .(55: طه) «اين خداى شما و خداى موسى است»

زندگی کرده بودند و جريان فکری موسی)ع(.  آنانبا  طولانی زمانیيان فکری مردم مصر که جر درگير بودند:

 ةگوساله به آنان عرضه کرد. عرض ةاسرائيل را در قالب مجسمسامری با ترکيب اين دو جريان، گذشته و حال بنی

موسی)ع(،  بر آن با استفاده از تعاليم «خدای موسی»نام عنوانی بهن بتی به شکل گوساله با الهام از افکار گذشته و نهاد

در آستانه قتل ايشان قرار (، 53: طه) که علاوه بر مخالفت قولی با هارون)ع( کرداسرائيل را متقاعد حدی بنیبه

بودن فرشتگان و انتساب دختران به خدا مؤنث رو اگر نگاه نادرست اعراب به از اين .(505: اعراف)گرفتند 

 نرود، ممکن است اين تفکر در دوران بعد در قالب انحرافی ديگری ظهور پيدا کند. طورکامل از بين به

 

 نتایج تحقیق

 گور کردن دختران مبارزه کرد:خداوند در ضمن پنج گام به صورت فعال با فرهنگ زنده به

 (؛7قاتلان در سورة تکوير )نزول: گور شده بدون اشاره بهگام اوّل: حمايت از دختران زنده به .5

 (؛05و 05، 32های نجم، اسراء و صافات )نزول: گام دومّ: انتقاد غيرمستقيم به تنفر اعراب از دختران در سوره .3

 (؛56گام سوّم: انتقاد مستقيم به تنفر اعراب از دختران در سورة زخرف )نزول:  .2

 (؛75:زولدختران در سورة نحل )ن کردن گوربه زنده به فرهنگ جانبه وهمه صريح گام چهارم: انتقاد .6

 (.70دختران در سورة طور )نزول:  به غلط نگاه بقايای زدودن برای نهايی گام پنجم: مبارزه .0

ن را گور کردن دختراگونه است که خداوند در گام اول در سورة تکوير اصل مسأله زنده بهتحليل اين پنج گام اين

شود و در گام چهارم با اين فرهنگ آماده می کند، در گام دومّ و سوّم مقدمات حمله بهصورت پررنگ مطرح میبه
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گيرد. در گام آخر برای زدودن آثار طور کامل و صريح اين فرهنگ مورد حمله قرار میاستفاده از مقدمات قبل به

و بقايای اين فرهنگ و همچنين برای جلوگيری از پديد آمدن انحرافات ديگر، تناقضات اعتقادی اين فرهنگ را 

شود اين سير کاملاً حکيمانه و منطقی است: طرح پررنگ مسأله، گونه که ملاحظه میکند. همانمیمجددا يادآوری 

فراهم کردن مقدمات، حمله همه جانبه، پاکسازی. روشن است که اين روش در هر مرحله ذهنيت افراد جامعه را 

 کند.برای مرحلة بعد مديريت و آماده می

ق در عصر حاضر بايد به اين نکته توجه کرد که دستورات قرآن کريم مطابق کارگيری نتايج اين تحقيدر مورد به

ای ملاحظات فرهنگی چون روحيات عربی، بساطت اجتماعی، لجاجت با فطرت انسانی است، اما در عين حال پاره

کيبی رو جهالت فرهنگی مردم عصر نزول، نيز در کيفيت روش قرآن مؤثر بوده است؛ از اين رو، سير بدست آمده ت

اجتماعی عرب  -فرهنگی هماهنگ با ظرفيت مخاطبان اوليه است. لذا لازم است خصوصيات فرهنگی-فطری

های فطری و عام و گسترده تفکيک شود. در اين تفکيک بايد فرهنگ و خصوصيات جامعه معاصر نزول از ويژگی

 بتواند در آن کارآيی لازم را داشته باشد.دست آمده از قرآن ه بهشيومعاصرِ موردِ نظر، به دقت وارسی شود تا 
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 .مکریقرآن
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